
 

 نظام قضایی شهروندان غیر مسلمان عدالت اسلام در
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 چکیده:
قوو  داشوهه و از ح ، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره اموور جامعوه دوود راپذیرش پیمان ذمهشهروند غیر مسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با 

، از سووی دسوههاه جامعوه اسولامیحق موی یابود در  غیر مسلمان شهرونددر این راسها هر  .گرددبهرمند می قضاییو  فردی، مدنی، سیاسی، اقهصادی، اجهماعی

عرض یکودیهر از تو افراد  ی برقرار شدهیی احساس امنیت داشهه و به راحهی از حق دود دفاع نموده و آن را تحصیل نماید. برای اینکه در جامعه، عدالت قضاقضای

بعوی  تبودون دگاه صالح داشهن وکیل، حق مراجعه به دا راد در برابر قانون، حق دفاع وحقوقی به مانند حق داددواهی، حق تساوی حقوقی افباید  ،مصون بمانند

را مورد  ر مسلمانان غیحقو  شهروند با تکیه برقضایی اسلام  ر پی آن است که عادلانه بودن نظامبرای فرد فرد شهروندان به رسمیت شنادهه شود. این جسهار د

 بررسی قرار دهد.

 ، قضاوت.عقد ذمهعدالت، ، اهل ذمه، اهل کهابواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه:

قه ای ست عدالت مطلسخن از عدالت و تمایل برای اجرای آن قدمهی به بلندای حضور آدمی بر کره داکی دارد. عدالهی که اسلام دواسهار آن ا

ی قوانون، ( اسولام در موعوا اجورا152ش، ص1374ل و جاه و هیئت حاکمه قرار نمی گیرد. )سیدقطب، است که تحت تأثیر دوسهی و دشمنی، ما

ی صورت ند که اگر ظلماو سیاه، غنی و فقیر، پادشاه و رعیت، مسلمان و غیر مسلمان نمی شناسد. در این زمینه همه افراد جامعه مکلف شده  سفید

مین دلیل هپردازند. به اعی اسلامی تخطی نمود با نظارت عمومی از آن انهقاد نموده و به اصلاح آن بگرفت یا حاکم اسلامی دست به طغیان زد یا ق

حبوبهرین فورد ( که م6323، ش:199، ص5 ، ج1409عاملی، عادل معرفی شده )حر  در دین یکی از هفت گروه نجات یافهه در روز قیامت زمامدار

ر دینی که یو  لذا د( 11174، ش:264، ص17دترین عذاب ها را مهحمل می شود. )احمدبن حنبل، جنزد دداوند بوده و بالعکس فرمانروای جائر ب

کارهوای  ( طبیعوی اسوت در سواز و24096، ش:12، ص28عاملی، پیشوین، ج)حر ساعت عدالت ورزی از عبادت هفهاد سال برتر دانسهه شده است 

 اجرای عدالت در جامعه برنامه ریزی دقیقی داشهه باشد.

طوب قز این حیث به دو جهان ا کشور یا... تقسیم نموده است. نه بر اساس نژاد، رنگ، زبان، را بر اساس عقیده و فکر و یبشرجهان  ،اسلامدین 

دارالاسلام سورزمینی  (2)تغابن «یرٌلُونَ بَصِبِمَا تعَْمَ هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ فَمِنکُمْ کَافِرٌ وَمِنکُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ» دار الاسلام و دار الکفر تقسیم شده است.

 (340، ص9ج ، 1414 ،حلیعلامة ) .نافذ باشد احکام اسلامی در آن جاری و است که

و از حقوو   زنودگی نمووده اسلام به غیر مسلمانان حق داده تا با انعقاد پیمان ذمه و پذیرش احکام اسلامی در دار الاسلام و در کنار مسولمانان

نوواع اشند. یکوی از د. دولت اسلامی و مسلمانان در این دصوص ملزم به احهرام و رعایت حقو  فردی و اجهماعی آنان می باشهروندی بهرمند گردن

 وص برای تحققدر این دصحقوقی که اسلام برای شهروندان غیر مسلمان به رسمیت شنادهه بردورداری از عدالت قضایی در جامعه اسلامی است. 

اجعه به وکیل، حق مر ی به مانند حق داددواهی، حق تساوی در برابر قانون، حق دفاع در برابر مدعی، حق بردورداری ازعدالت قضایی، اسلام حقوق

ن ین اسوت کوه ایوادادگاه صالح اسلامی و حق اسهقلال در احوال شخصیه را برای شهروندان غیر مسلمان به رسمیت می شناسد. در ادامه سعی بر 

 و نمونه هایی از تاریخ اسلامی تبیین گردد. حقو  به همراه ادله اثبات

 

 قاعده کلی در نظام حقوقی شهروندان غیر مسلمان. 1

کوه بورای  اصلی کلی در دصوص حقو  شهروندان غیر مسلمان ارائه کرده اند. بر اسواس ایون اصول، تموامی حقوو  و وظوایفیفقهای اسلامی 

اصول در  هه موی شوود. ایونبرای شهروندان غیر مسلمان نیز بوه رسومیت شوناد-زئیجز در چند مورد ج-شهروندان مسلمان مشروع دانسهه شده 

 شهرت یافهه است. «لهم ما لنا و علیهم ما علینا»به  فقها اصطلاح

  هنهامی که غیر مسلمانان عقد ذمه را پذیرفهند، بدان ها اطلاع ده که هر آنچه از حقوو»که پیامبر فرمود:  حدیثی نقل شدهدر تأیید این اصل 
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، کاسانی)«. برای مسلمانان مشروع می باشد برای آنان نیز مشروع بوده و هر آنچه از وظایف بر مسلمانان واجب می باشد بر آنان نیز واجب می باشد

ه ماننود آنان عقد ذمه را پذیرفهند که اموالشان بو»طالب اسهناد شده است که ایشان فرمود: به اثری از علی بن ابی همچنین (341، ص7جم، 1982

 (354-355، صص4ج ، 1403، شیبانی)«. اموال ما و دون هایشان به مانند دون های ما باشد

در کهب مهفکرین معاصر نیز در باب تساوی حقوقی شهروندان مسلمان و غیر مسلمان مخصوصا در باب قصاص و دیه به این قاعده و مسهندات 

 (9، صقرعاویآن اسهدلال شده است. )رک: 

دیده می شود، در کهب معهبر حدیث وجود نداشهه و موارد موجود نیز دارای سندی مخدوش موی  در کهب فقهی زمینهکه در این  یاما احادیث

 (200، ش:147، ص3ج ، 1386قطنی، دارک: .باشد. )ر

ناصواب موی باشود. بودین  به این حدیث می باشد، اما نحوه اسهدلال از حیث سند صحیح« لهم ما للمسلمین وعلیهم ما على المسلمین»روایت 

گوردد کوه بعود از شونیدن باشد؛ چون عمیر به غیر مسلمانانی بر میگونه که ارجاع عمیر به اهل ذمه در این حدیث با تمامی طرقش، ناصحیح می

 (223-225، صص3ج ، 1412 ،لبانیاک: .ندای اسلام، مسلمان می گردند نه اینکه بر دین دود باقی می مانند. )ر

مورد پذیرش محدثین نبوده و اگر این قاعده با اینهونه احادیث ثابت گردد، ددشه پذیر می گوردد. اموا  احادیث مورد اسهناد فقها ینهدر این زم

مانند اسهقرای ادله صحیح شرعی و احکام کلی در مورد اهل ذمه نشان می دهد که اغلب احکام آنان به مانند احکام مسلمانان می باشد. مسائلی به 

آزادی عقیده و بسیاری از مووارد دیهور  تساوی در برابر قانون، حق حیات، امنیت، منا از تعدی دادلی و دارجی، عدم ظلم، برقراری عدالت، داشهن

 به این سمت رهنمون می سازد که اصل بر تساوی حقوقی است. وقهی قوانین اسلامی:

 (3909، ش366، ص5جپیشین، قطنی، کمه با ی  نهاه می نهرد. )دارانفر اول حکومت را با شهروند غیر مسلمان در جلوس بر میز مح -

پیامبر به داطر کرامت جنازه غیر مسلمان از جا برداسهه و به داطر تمایل به شخص مسلمان در قضواوت بوین مسولمان و غیور مسولمان از  -

 (120-121صص،  1412؛ واحدی،  269، ص1جبی تا، ، محمد فؤاد عبدالباقیجانب دداوند عهاب می گردد. )

 (3054:، ش136، ص3جبی تا، داود، ابو)وعید شدیدی که از جانب پیامبر مبنی بر ظلم به ذمی یا تهمت بدو صادر می گردد.  -

 (210ص، 3ج ، 1417، ابن حمدونآن گاه که فرماندار دلیفه به داطر ظلم به فرد غیر مسلمان در مقابل جما تنبیه و که  می دورد. ) -

را پیودا موی  مسلمان حق نهه داشهن اشیاء حرام و درید و فروش آن را ندارد؛ اما ذمی چون به حرمت آن معهقد نیست این حوق بدانهاه که -

 (89، ص4ج ، 1415، جصاصکند. )

 و بسیاری موارد دیهر... چهونه می توان اصل تساوی حقوقی را با چند مورد جزئی ساقط نمود؟   -

ر حقو  شهروندان غیر مسلمان بر تساوی حقوقی با شهروندان مسولمان اسوت؛ مهور در موواردی کوه نصوی اصل د توان چنین گفت کهمیلذا 

 صریح و صحیح از جانب شارع، قاعده تساوی را تخصیص زند.

 

 حق برخورداری از عدالت قضایی. 2

-552صص  ،1412 اصفهانی،؛ راغب  246-247، صص4ج ، 1399، ابن فارس) عدالت در لغت به معنی مساوات، برابری، و اسهواء آمده است.

 بانی حقو  غیر مسلمانان می باشد.در نظر داشهن عدالت در تشریا احکام اسلامی، اصلی بنیادین است که یکی از م (551

لِیَقُوومَ النَّوا ُ  عَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَ»قرآن اجرای عدالت و قسط را هدف تمام انبیای الهی می داند: 

( و به ایمان آورده ها فرمان می دهد که در هر حال با انصاف باشند، حهی اگر بر پا داشهن عدالت منجر به زیان دیدن دود یوا 25)حدید: «بِالْقِسْطِ

کُمْ أَوِ الْوَالِودَیْنِ وَارَقْورَبِینَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ »نزدیکهرین افراد و بسههان آنان گردد:   «کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَووْ عَلَوأ أَنسُسوِ

یَا أَیُّهَا الَّوذِینَ »: ب قرب به تقوی دانسهه است( دداوند مسلمانان را به رعایت عدالت حهی در حق دشمنانشان موظف نموده و آن را سب135)نساء:

دسوهور بور پوا همچنین ( 8)مائده: « أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىکُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَأ أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَآمَنُواْ 

( دداونود پیوامبرش را 90)نحل: «مُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ یَأْإِنَّ اللّهَ»داشهن عدل و داد به صورت عام صادر شده و ادهصاص به گروهی داص ندارد: 

اشوند، در هنهام پذیرش مرافعه قضایی غیر مسلمانان آزاد ننهاده و به او دسهور می دهد در صورتی که غیر مسلمانان دواسهار قضاوت در میانشان ب

حْکُم فَلَن یَضُرُّوكَ شَیْئاً وَإِنْ حَکمَْتَ فَا نَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْفَإِن جَآؤُوكَ فَاحْکُم بَیْ»قضاوتش بر اساس عدل و قسط باشد: 

 (42)مائده: «بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

ودی بی گناه اسلام بر اساس شواهد ظاهری قضیه، قبل از نزول وحی میل به کیفر یه که وقهی پیامبر شارع بوده اههماممورد  اندازه ایمسأله تا 

از « بون ابیور  ةطعمو»دهد. اصل ماجرا بدین قرار بود: مردی از انصار به نام و راه اسهغفار را به او نشان می نمود، دداوند سخت او را بر حذر داشهه

ن بوود. بوه علوت درز را دزدیود. زره، درون کیسوه ای بوود کوه مقوداری آرد نیوز در آ« بن نعموان ةقهاد»اش، زره همسایهقبیله بنی ظفر بن حارث
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زیود بون »کیسه،آردها از آن می ریخت تا اینکه دزد به دانه اش رسید و رد آردها پشت سرش باقی ماند. پس از آن، زره را نزد مردی یهودی به نام 

که نه آن را برداشهه و نه سوگند یاد کرد  هبه جسهجو پردادهند ولی آن را نیافهند. در عمن طعم هنهان کرد. برای پیدا کردن زره نزد طعم« سمین

به ددا سوگند، او شبانه نزد ما آمده و زره را برداشهه است. ما به دنبال رد او رفهه و رد آرد را تا دانه اش یافهه بر دارد. صاحبان زره گفهند: از آن د

بن ابیر   ةزره را طعمرا گرفهند، اما او ابراز داشت  د. او. اما چون سوگند یاد کرد او را رها کردند و به دنبال رد آرد رفهه تا به دانه یهودی رسیدنیما

. رفهند و با پیوامبر صوحبت د. بنی ظفر )قبیله طعمه( گفهند: با ما نزد پیامبر ددا آیید. مردمانی از یهود نیز در این امر گواهی دادنبه من داده است

. پیامبر نیوز وا می گردد و یهودی تبرئه می شوداگر چنین نکنی طرف ما تباه و رس بیله شان دفاع نماید و افزودند:کردند و از او دواسهند تا از هم ق

 (120-121صصپیشین، ، واحدی) آمد که یهودی را کیفر کند.در صدد بر

هموواره  تا مسولمانان اما دداوند در بی گناهی یهودی و سرزنش کسانی که ناجوانمردانه سعی در مههم جلوه دادن او داشهند آیاتی فرو فرسهاد

للّهُ وَلاَ تَکنُ لِّلخَْآئِنِینَ نَّا ِ بِمَا أَرَاكَ امَ بَیْنَ الإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ بِالحَْقِّ لِتَحْکُ»غیر مسلمانان به بیراهه نرونود:  شیوه حل و فصل دعاویدر 

-107)نسواء: «حِبُّ مَن کَانَ خَوَّاناً أَثِیمواً إِنَّ اللّهَ لاَ یُ أَنسسَُهُمْلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِینَ یخَْتَانُونَخَصِیماًوَاسْتَغْسِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ کَانَ غَسُوراً رَّحِیماً  وَ

105) 

 ر موی فرمایود:لازمه بر پایی عدالت اجهماعی در جامعه، احقا  حقو  همه شهروندان با هر نوع عقیده و مسولکی موی باشود چنوان کوه پیوامب

 (20169، ش142، ص15، جعاملیحر ) «.م  دواسهن فردی را شنید و بدان پاسخی نداد، او مسلمان نمی باشدهرکس صدای ک»

لوم ظدر روایهوی دیهور پیوامبر مسولمانان را از  د.ا واجب می شمارر -ن و غیر مسلمانمسلما–در روایت فو  پیامبر جواب اسهغاثه عموم مردم 

ینکه او را به ویی کرد یا اآگاه باشید هر کس به هم پیمانی سهم روا داشت یا از او عیبج»و می فرماید:  کردن به غیر مسلمانان شدیدا بر حذر داشهه

، ابوداود) «.واهم بودانجام کاری بیش از توانش واداشت یا آن که بدون رعایهش چیزی از او سهاند، در روز رسهادیز من مدافا و طرف دعوای وی د

 (168ص ،11نوری، ج؛  136، ص3جپیشین، 

 لوولات، نوه ایونعدالت در سلسله علل احکام است نوه مع :معهقد استمسأله عدالت در احکام اسلامی آن قدر پر رنگ بوده که مرتضی مطهری 

 ،  1403)مطهوری،  است که آن چه دین گفت عدل است؛ بلکه آنچه عدل است دین می گوید، این معنای مقیاس بودن عدالت اسوت بورای دیون.

 (14-15صص 

ون دیون چمی توان چنین نهیجه گرفت که چون عدالت زیر بنای احکام شرعی است، اگر حکمی دلاف عدالت صادر شود، حکم شرعی نیست؛ 

ر در دارد؛ چوون در جهت دلاف عدالت گام بر نمی دارد. اجرای عدالت در عرصه حقو  غیر مسلمانان ظهور بیشهری نسبت به سایر عرصه های دیه

 دقیقویحکوام ه قوانین و امی رود حاکم اسلامی یا مسلمانان در جامعه اسلامی به نادیده گرفهن آن میل نموده، فلذا در این زمین این زمینه احهمال

 .وعا شده تا اجرای عدالت اجهماعی در این عرصه ددشه ناپذیر و تضمین شده باشد

 

 حق دادخواهی. 3

قاعوای تدود به دادگاه صولاحیهداری کوه قوانون معوین موی کنود، مراجعوه و  حق داددواهی آن است که شخص بهواند به منظور احقا  حق

جووع ربورای اربواب  رسیدگی کند. و این دادگاه به روی همه افراد بدون هیچ تبعیضی باز بوده و آئین دادرسی و تشوریفات آن پیچیوده و پرهزینوه

 (73، صش1375)طباطبائی مؤتمنی،  نباشد.

حق داددواهی پیش فرض قضاوت نمودن پیامبران می باشد؛ زیرا تا تنازعی بین موردم . در قوانین اسلامی استداددواهی از حقو  مسلم افراد 

ل بور ایون قضویه . آیات بسویاری دادیده نمی شودصورت نهیرد و برای احقا  حق، تدافعی نباشد، لزومی به حُکم و قضاوت پیامبران بین مهنازعان 

و تا داددواهی از مهخاصم تقاعا نهردد، قضاوتی از طرف قاعوی صوورت 1ن، قضاوت عادلانه بین مردم بوده استف عمده پیامبرااست که یکی از وظای

جوا نمی گیرد. بنابراین یکی از پیش فرض های تحقق قضاوت عادلانه، داددواست افراد مهخاصم می باشد. به عبارتی مقدمه تحقق واجب نیوز در این

 اسلام حق داددواهی به رسمیت شنادهه شود. واجب است، پس طبیعی است که در دین

تَ فَاحْکُم بَیْونهَُمْ  شَیْئاً وَإنِْ حَکَمْن یَضُرُّوكَفَإِن جَآؤُوكَ فَاحْکُم بَیْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَ»وعوح این مسأله در آیوه 

نموی  م اسلامی بر آنان تنفیذیهودیان موادَعی که اهل ذمه نبوده و جزیه پردادت نکرده و احکا( بیشهر است. چون آیه در مورد 42)مائده: «بِالْقِسْطِ

 می یابنودحق  ب اولویتکه قرارداد ذمه را پذیرفهه اند از با شهروندان غیر مسلمان بنابراین (76ص، 2ج ، 1414البیهقی، شده، نازل گشهه است. )

 ز حق دود دفاع نمایند.داددواست دود را به حاکم اسلامی داده و ا

                                            
 (.49( )مائده:65( )نساء:213( )بقره:78( )انبیاء:105( )نساء:26( )ص:22( )ص:48( )مائده:58مانند: )نساء: -1
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حق داددواهی در جامعه اسلامی مخهص شهروندان مسلمان نبوده و تمامی شهروندان از این حق بردوردار می باشند. ادله ای کوه بوه صوورت 

 ی گردد:ر اسلام اشاره مصد اسناداز  ی  نمونهداص، حق داددواهی را برای شهروندان غیر مسلمان به اثبات می رساند بسیار است که به 

طورح « شوریح بون حوارث کنودی»در زمان دلافت علی بن ابی طالب بین ایشان و شهروند یهودی مشاجره ای صورت گرفت. هر دو نزد قاعوی  -

قهوی دعوی نمودند. اصل ماجرا از زبان شریح بدین شرح است: زمانی که علی بن ابی طالب برای جنگ با معاویه راهی گشت، زره دود را گم نمود. و

ای یهوودی، ایون زره مون اسوت. نوه آن را بوه توو کوفه آن را می فرودت. علی گفوت:  بازگشت، زره را در دست فردی یهودی یافت که در بازار که

. هر دو نزد من آمدنود. و نه هم فرودهه ام. یهودی گفت: زره از آن من و در دست من است. علی گفت: باید قاعی بین من و تو داوری کندبخشیده 

. قاعی به یهودی گفت: توو چوه را فرودهه ام و نه هم بخشیده ام این زره از آن من است، نه آنگفت:  نارم نشست و یهودی پیش رویم. علیعلی ک

آری، فرزنودم حسون و قنبور ین زره از آن من و در دست من است. شریح گفت: ای امیر مؤمنان آیا شواهدی داری؟ علوی گفوت: امی گویی؟ گفت: 

سوبحان ا،، شوهادت فرزند به نفا پدر صحیح نمی باشد. علی گفوت:  ای امیرمؤمنان شهادتشریح گفت: . که زره از آن من است اهی می دهندگو

. ن و حسین سرور جوانان اهول بهشوهندمردی از اهل بهشت درست نمی باشد. مهر از عمر بن دطاب نشنیده ای که از پیامبر ددا روایت نمود: حس

علی زره را به یهودی داد... یهودی گفت: امیرمؤمنان مرا نزد قاعی دود آورد و قاعی اش به زیان او حکوم نموود   ..شنیدم. گفت: به ددا سوگند که

گواهی می دهم که این دین حق و حقیقت است و گواهی می دهم که معبودی راسهین جز دداوند وجود نداشهه و محمد بنده و فرسهاده اوسوت و 

داد. هدیوه زره از آن توست که شبانهاه از مرکبت افهاد و من آن را برداشهم. علی زره را به او بخشید و ی  اسب نیز بوه او در عمن ای امیر مؤمنان 

 (138-139صوص ،4ج ، 1394، بن مهورانا ؛ 200، ص2 ، ج1366عبی، وکیا ) بعدها همین فرد در رکاب علی در نبرد نهروان به شهادت رسید.

 موی توانسوت علیوه بوالاترین مقواماز حق داددواهی در جامعه اسلامی بردوردار نبودند، چهونه ی  فرد غیور مسولمان اگر شهروندان غیر مسلمان 

و دینی مسلمانان اقامه دعوی نموده و با کمال آرامش و امنیت و بدون هیچ گونه ترس و واهمه در دادگاه اسلامی داددواست دود را مطرح سیاسی 

 ؟نماید

 

 بر قانوندر برا حق تساوی. 4

و  بات، بدون هیچ گونه اسهثنائی استر قوانین قدیم برتری می دهد، مساوات در تطبیق قانون عقوشریعت اسلامی را از ساییکی از امهیازاتی که 

زن یا ددهور  هر کس که بیوه معروف بود و قانون آنان می گفتاین امر دال بر عدالت شریعت اسلامی است. نظام طبقاتی قبل از اسلام نزد رومیان 

اگر از دانواده ای شریف بود نصف مالش مصوادره موی گوردد، و اگور از دوانواده ای ذمویم بوود پوس  ب داد، مجازاتش این است کهباکره ای را فری

 (390صم، 1995، ةطبار) مجازاتش شلا  و تبعید از سرزمینش می باشد.

شناسود و  ، شریف و لئیم، فقیر و غنی نمویفرمانروا و فرمانبردارفید، زن و مرد، اسلام در مقام اجرای قوانین، مسلمان و غیر مسلمان، سیاه و س

کوه بور  ن همواره به مردم فرمان می دهدآقر همه و همه را در برابر قانون یکسان دانسهه و هر نوع جانبداری و تبعی  را ظالمانه و غلط می شمارد.

ه بو نیز  (58)نسا: «کُمْ أَن تُؤدُّواْ ارَمَانَاتِ إِلَأ أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّا ِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِإِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ»اساس عدل و انصاف داوری کنند:

 (152)انعوام: «ا قُرْبَوأوَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ کَانَ ذَ» نمی دهود: یشاجازه گفهار غیر عادلانه در مقابل دودی و بیهانه به پیروان دو مطلقصورت 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْورِمَنَّکُمْ » عدالهی که اسلام به دنبال آن است در حق دوست و دشمن یکسان است:

اسلام بر پایی عدالت را از مردم دواسهه است گور چوه بور پوا داشوهن عودالت در  (8)مائده: «لتَّقْوَىشَنَآنُ قَوْمٍ عَلَأ أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِ

کُمْ أَوِ الْوَالِودَیْنِ» :جهت دلاف منافا و مصالح افراد باشد  «قْورَبِینَوَارَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَوأ أَنسُسوِ

 (135)نساء:

زیرا می دانسهند به حکم اسلام باید دسوت وی قطوا  ؛پس از فهح مکه سران قریش به داطر دزدی زنی از قبیله بنی مخزوم بسیار نهران شدند

نووان شوفیا نوزد را بوه ع -بن زید ةاسام- شخص محبوب پیامبر ورت نمودند وشده و این امر موجب سرافکندگی آنان دواهد شد. از این جهت مش

رد تعطیلی حودی از حودود ووقهی که اسامه با پیامبر در این مورد سخن گفت چهره پیامبر مهلون شده و فرمود: ای اسامه آیا در م پیامبر فرسهادند.

ت هولاک مردمی که پیش از شوما بودنود بودین جهو» :نمودسپس در جما انصار و مهاجرین دطبه ای بدین مضمون ایراد  ددا شفاعت می کنی؟

صاحب نفوذ و شریفی در میانشان مرتکب دزدی و دلاف می شد، قانون در حق او اجرا نمی شد اما اگور افوراد عوعیف و  گردیدند که هرگاه شخصِ

ناتوان دست به سرقت و تبهکاری می زدند قانون در حق آنان اجرا می گشت. به ددا قسم اگر فاطمه ددهر محمد مرتکب سرقت شوود، دسوهش را 

 (88، ص5، ج 1405، بیهقی) «.دواهم نمود قطا

دار بیت المال و کاتب ایشان بودم. در بیت المال گردنبند مرواریدی رافا روایت می کند: در زمان دلافت علی بن ابی طالب دزانهعلی بن ابی -

آن گردنبند را به او عاریوه دهوم توا در روز عیود  هک بود که از بصره به بیت المال منهقل شده بود. ددهر علی بن ابی طالب فردی را نزد من فرسهاد
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د را قربان دود را بدان آرایش کند. من نیز به شرط اینکه برگشت آن را عمانت کند آن را بدو دادم. او نیز پذیرفت که ظرف مدت سوه روز گردنبنو

ا از کجا آوردی؟ گفت: آن را از دازن بیت الموال علوی بون بند رنبرگرداند. امیرالمؤمنین گردنبند را در دست ددهرش دید و از او پرسید که آن گرد

اد و به نوزد او ابی رافا عاریه گرفهم تا دود را در روز عید بدان بیارآیم و سپس آن را برگردانم. راوی گوید: امیرالمؤمنین فردی را به دنبال من فرسه

اگر ددهرم آن را بر وجه عاریه مضمونه نهرفهه بود اولین زنی بود که از تیوره  رفهم به من گفت: ای پسر ابو رافا آیا به مسلمانان دیانت می کنی؟...

، 10ش، ج1365)طوسوی،  رافا گوید: گردنبند را از او گرفهوه و بوه بیوت الموال برگردانودم.بن ابیا.. دسهش قطا می شد.هاشمیان به داطر دزدی 

 (151ص

انون مساوی بوده و اسلام نسبیت حهی در اندازه ددهر پیامبر یا دلیفه و حاکم اسلامی این دو روایت به دوبی نشان می دهد که افراد در قبال ق

 بودن را برای عدم اعمال قانون غیر مشروع دانسهه و ععیف و قوی را به ی  چشم می نهرد.

پوس بایسوهی در نهواه کوردن،  هر کس مسئولیت دادرسی میان مردم را داشت»پیامبر در اصل تساوی حقوقی افراد در قبال قانون می فرماید: 

 (3:، ش413، ص7جش، 1363کلینی، ) «.اشاره کردن و جای نشسهن میان آنان تساوی و عدالت برقرار نماید

 . مروی است:به شیوه ای نیکو آبیاری نمودند را «تساوی همه در برابر قانون» دود با عموم شهروندان اصل رفهاردر  دلفای اسلامی

رسید، به اتفا   موسم حج فرا چوناز پادشاهان مسیحی سوریه بود که در زمان عمر بن دطاب به مدینه آمد و اسلام آورد. یکی « بن ایهم ةجبل» -

دلیفه به مکه رفت. به هنهام طواف، پای عربی به جامه او پیچید و جامه اش باز شد. جبله سخت دشمهین شد و مشت محکمی بر بینی آن عورب 

جبلوه  ،. آن مرد به نزد دلیفه شکایت نمود و دلیفه حکم کرد که اگر آن مرد عرب راعی نهورددشد دون از آن جارینوادت که بینی او شکست و 

پادشاه از این حکم مهعجب شد و گفت: ای دلیفه چهونه می شود مردی عادی بوه  قصاص شود. به عبارتی آن عرب نیز مشهی بر بینی جبله بنوازد.

عمر گفت: قانون اسلام همین است. اسلام در اجرای دسهور ددا و برقراری عدالت، شواه و گودا  و را قصاص نماید؟طرف پادشاه دست دراز نموده و ا

ن روز موکوول آعدالت اسلام بر آن پادشاه گران آمد و از عمر مهلت دواست تا قصاص را به فردای  شناسد و همه مردم در برابر قانون یکسانند. نمی

ه از کورده دوود اما طولی نکشید ک ملحق شده و از دین اسلام دست کشید و مسیحی شد. «هراکلیوس»به امپراطور روم  ونماید و شبانه فرار نمود 

 (15 ، ص1425تلیدی، دیاب ادود سرود. )کردار ی را نیز در ذم پشیمان شد و اشعار

ابا الحسون بردیوز و در کنوار طورف دعووای دوود  یا»ب شکایت کرد. عمر به علی گفت: شهروندی یهودی نزد عمر بن دطاب از علی بن ابی طال -

عمر بن دطواب پنهوان نمانود اموا دوود را بوه بوی  دا بود. این حالت ازعلی چنین کرد، اما در چهره اش نشانه های دشم و نادرسندی پی«. بنشین

علوی گفوت: « رف دعوای دود یکسان باشوی؟ای علی آیا ناپسند دانسهی که با ط»توجهی زد تا آن که امر قضاوت تمام گشت. سپس به علی گفت: 

نیه دطاب نمودی و میان ما مساوات برقرار ننمودی. من ترسیدم آن یهودی گمان برد که عودالت از میوان نه، ولی من دچار درد شدم که مرا به کُ»

عرب برای احهرام به کار می ه نزد ردن با کنینام ب (64م، ص1998حوفی، ؛  306، ص4ج  ،1412زمخشری، ک: .)ر «.مسلمانان ردت بر بسهه است

و قاعی را به این سمت رهنمون سادت کوه حهوی  شدهناراحت المؤمنین علی بن ابی طالب به داطر اسهعمال آن از سوی قاعی وقت رفهه که امیر

 در صدا زدن مهخاصمیَن، اصل تساوی حقوقی را برقرار نماید.

تأکیود و تسواوی حقووقی در قبوال قوانون به فرماندارش در مصر بارها به عدالت محوری علی بن ابی طالب در عهد نامه تاریخی دود همچنین 

با ددا و با مردم، و با دویشاوندان نزدی ، و با افرادى از رعیّت دود که آنان را دوسوت دارى، »...  :دسهورالعمل آمدهن آفرازهایی از در  است. نموده

ابن ) «.دشمن او دواهد بود ،ددا به جاى بندگانش ،وا داشهى، و کسى که به بندگان ددا سهم روا دارد، که اگر چنین نکنى سهم رانصاف را بر پا دار

 (34، ص17، جبی تاالحدید،  ابی

 

 حق دفاع. 5

آزادی دفاع مقهضی این اسوت  آزادی دفاع آن است که شخص بهواند در مورد اتهامی که علیه او طرح و اقامه می شود، آزادانه از دود دفاع کند.

 که امور چهارگانه زیر محقق گردد:

 . موعوع اتهامی که به شخص نسبت داده شده است رسما به وسیله قاعی و یا از راه درج اتهام در برگ جلب به آگاهی او برسد.1

 . به مههم مهلت کافی و امکانات لازم داده شود که بهواند دود را برای دفاع آماده کند.2

برای او امکوان تعیوین وکیول  ،مههم بهواند در صورت تمایل برای دفاع از دود، وکیل انهخابی معرفی نماید و در صورت نداشهن توانائی مالی .3

 تسخیری فراهم شود.

پیشین، ، ی مؤتمنیطباطبائ) .شهادت، از طرف دادگاه داشهه باشد. مههم بهواند برای اثبات بی گناهی دود امکان فرا دواندن شهود برای ادای 4

 (73-74صص
ی، در مقابل مدعی مسلمان یا غیر مسلمان امری مشروع می باشد. آن جوا کوه شوهروند غیور در محاکم قضای حق دفاع شهروندان غیر مسلمان
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اسوناد  اعح است.مسلمان در قبال دلیفه مسلمین از حق دود دفاع نموده و بدون هیچ گونه هراسی حق دود را تحصیل می نماید، این مسأله پر و

 صدر اسلام که حاوی رسیدگی عادلانه به دعاوی غیر مسلمانان علیه مسلمانان می باشد به وفور نقل شده که به ی  نمونه آن اشاره می گردد:

رده ام. عمر مصری وارد شد و گفت: ای امیر مؤمنان، من به تو پناه آومسیحی  عمر بن دطاب بودیم که ناگهان مردنزد »انس بن مال  گوید:  -

گفت: تورا چه شده؟ گفت: عمرو بن عاص در مصر مسابقه اسب دوانی برگزار کرد. اسب من پیش از همه رسید. مردم چون اسوب را دیدنود، محمود 

پسر عمرو بن عاص برداست و گفت: سوگند به پروردگار کعبه که اسب من است. چون اسب به من نزدی  شد آن را شنادهم و گفوهم: سووگند بوه 

ون پروردگار کعبه که اسب من است. او برداست و مرا تازیانه زد و گفت: بهیرش که من فرزند مههرانم. دبر این موعوع به پدرش عمرو رسید و چو

ت: ترسید من نزد تو آیم مرا به زندان اندادت اما من فرار کرده و این  نزد تو آمده ام. انس می گوید: به دودا سووگند عمور چیوزی جوز ایون نهفو

صوری بنشین. سپس نامه ای با این محهوا به عمرو نوشت: نامه ام که به تو رسید نزد من آی و فرزندت محمد را نیز با دود بیاور. سوپس بوه مورد م

فرزنودش را پوشیده وارد شد. عمر این سو و آن سو می نهریست تا  بودیم که ناگاه عمرو ازار و ردا انس گوید: ما نزد عمر.. گفت: بمان تا عمرو بیاید.

مصوری گفت: تازیانه را بهیر و با آن این فرزند مههران را بوزن. مورد  مرد مصری را صدا زده بدوببیند که دید پشت سر پدرش نهان شده است. عمر 

رد مصوری سپس عمر گفت: اکنون به سر کچل عمرو بزن؛ چون به سبب قودرت او، فرزنودش توو را زده اسوت. موآورد... چنان او را زد که از پای در

. عمر گفت: به دودا سووگند اگور او را موی زدی مانعوت نموی راعی شدمگفت: ای امیر مؤمنان، حق دود را سهاندم و کسی که مرا زده بود، زدم و 

 ،3ج  ،1417ابون حمودون، )« مردم را که از مادرشان آزاد زاده شده اند از چوه زموانی بورده سوادهه ایود؟»شدیم تا دود دست برداری. ای عمرو: 

این سند تاریخی نشان می دهد که چهونه برپایی عدالت برای مسلمانان صدر اسلام مهم بوده که دلیفه آنان به داطر اهموال از برقوراری  (210ص

 کارگزار دود را از مصر به مدینه احضار نموده تا شهروند غیر مسلمان مصری بهواند حق دود را تحصیل نماید. ،عدالت
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در ادیان و اندیشه های مخهلف کهن و فرهنگ های مهنوع امری قابل قبول تلقی شوده و بوه تناسوب ردورداری از وکیل یا مشاور حقوقی حق ب

رشد بشری و اهمیت یافهن ارزش های مهعالی حافظ کرامت انسانی، برجسههی بیشهری پیدا کرده است به نحوی که در نیم قرن گذشهه هموراه بوا 

ای فراگیر بین المللی برای هنجارسازی قواعد حقو  بشر و ایجاد ساز و کارهای نظارتی و حموایهی لازم بورای تضومین اجورای هنجارهوا و تلاش ه

نهواننود بوه های مخهلوف اسهانداردهای مزبور، عرورت احهرام به حق دفاع مههم به عنوان یکی از اصول پایه دادرسی عادلانه شنادهه شده تا دولت 

 (419ص ش،1386 ،ر.ک: عیایی فر)شهروندان را در معرض اتهام قرار داده و حقو  آن ها را نادیده بهیرند.راحهی 

. حوق آزادی انهخاب وکیل داشهه باشودمههم بایسهی برای دفاع مؤثر از دود در دادگاه یا دادسرا در کلیه مراحل دادرسی و بازپرسی و تحقیق، 

اع می باشد؛ بنابراین با اثبات حق دفاع برای کلیه شهروندان در اسولام، ایون حوق نیوز بوه صوورت عومنی بردورداری از وکیل، پیش زمینه حق دف

 تاریخ اسلامی نیز مؤید این قضیه می باشد: محفوظ و مورد احهرام می باشد.

م یا معاهده یوا جنوگ آزاد گوذارد، النهر و چین، بدون اینکه مردم سمرقند را میان پذیرش اسلافاتح سرزمین ماوراء« قهیبه بن مسلم باهلی» -

دلیفه مسولمین شود و موردم سومرقند از عودالت وی اطولاع « عمر بن عبد العزیز»این شهر را فهح کرد. بیست سال پس از فهح شهر، هنهامی که 

موا را  و به ما سهم روا داشهه و شهر قهیبه به ما نیرنگ زدهقند اجازه گرفهه و به او گفهند: ، فرماندار سمر«سلیمان بن ابی السری»حاصل نمودند، از 

به ما اجازه بده هیئهی را وکیل دود سادهه تا نزد امیرالمؤمنین رفهه و از سهمی که بر ما شده شکایت نمایود. اگور دارای حوق بوودیم  گرفهه است...

العزیز فرسهادند. هیئوت نوزد عمور آموده و عمر بن عبدداد وآنان هیئهی نزد  . فرماندار به آنان اجازهود؛ چون ما به این چیز نیازمندیمحقمان داده ش

مردم سمرقند از ظلموی کوه قهیبوه در حوق آنوان روا »ن به سلیمان بن ابی السری نوشت: شکایت دود را مطرح نمودند. عمر، نامه ای بدین مضمو

تو رسید برایشان یو  قاعوی معوین نموا توا کارشوان را به من شکایت نموده اند. هنهامی که نامه ام به  نان را از سرزمینشان بیرون راندهداشهه و آ

زی قهیبوه بررسی نماید. اگر قاعی به نفا آنان قضاوت نمود، نیروهای مسلمان را از شهر به اردوگاه بیرون ببر تا هر دو طرف در وععیت قبل از پیرو

عرب های سمرقند از شوهر بیورون »ود... قاعی چنین حکم کرد: را به عنوان قاعی تعیین نم« جُمَیا بن حاعر ناجی»سلیمان، «. بر آنان قرار گیرند

د که روند و به اردوگاه دود ملحق شوند و دو طرف از تعهدات دود بیرون آمده و در وععیهی یکسان قرار گیرند. پس از آن بین دو طرف مذاکره شو

ا به آنچه در گذشهه بوده دشونود بووده و نموی دوواهیم دوبواره مگفهند: مردم شهر سغد «. صلح صورت گیرد یا اینکه عرب ها بر آنان غالب گردند

 (69، ص4ج ، 1420طبری، ) .بدین گونه هر دو طرف راعی گشهند «.جنگ آغاز گردد

 

 اسلامی صالح حق مراجعه به دادگاه. 7

لافاتی دیده می شود. اساس این بحث ادهن فقها در این که شهروند غیر مسلمان حق دارد به دادگاه صالح اسلامی مراجعه و اقامه دعوی کند بی
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سوره مائده نهفهه است. بدین ترتیب که گروهی قائلند حاکم اسلامی ملزم است در دعاوی شهروندان غیر مسلمان قاعی تعیوین  49تا  42در آیات 

 می مراجعه کنند.به دادگاه اسلادود نموده و منازعات آنان را حل و فصل نماید. طبق این نظریه آنان حق دارند در دصومات 

هنهام مراجعه شهروندان غیر مسلمان بین آنان حکم کند یا از حکم کردن سر باز زنود.  عی اسلامی مخیر استاما نظریه دوم بر این است که قا

 رسی می گردد.بر اساس این نظریه، آنان حق قطعی در مراجعه به دادگاه اسلامی پیدا نمی کنند. در ادامه نظرات و اسهدلالات هر دو گروه بر

یْئاً وإَِنْ حَکَمْوتَ فَوا»دداوند می فرماید:  رُّوكَ شوَ حْکُم بَیْونهَُمْ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْکُم بَیْنهَُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنهُْمْ فلََن یَضوُ

داددواست یا عدم پذیرش آن از شهروندان غیر مسولمان چنان که در ظاهر این آیه دیده می شود، قاعی مسلمان در پذیرش  (42)مائده: «بِالْقِسْطِ

د. مخیر است. اما در ادامه این آیات به قاعی اسلامی امر می گردد که بین شهروندان غیر مسلمان قضاوت نموده و دصوومات آنوان را برطورف نمایو

 این امر موجب شده که دو نظریه مهفاوت از جانب مفسرین و فقهای اسلامی صادر گردد:

گاه شهروندان غیر مسلمان به قاعی اسلامی مراجعه نمودند، او مخیر است که بین آنان که هر: نظریه اول نظریه تخییر است. بدین گونه یه اولنظر

، اییطباطبو؛  684ص بوی توا، ،مقدس اردبیلى) امامیهحکم نموده و یا از آن اعراض نموده و آنان را به دین دودشان ارجاع دهد. قائلین این نظریه: 

، 4جپیشوین، جصواص، )شوعبی  بصوری و حسون (184-185، صوص6ج ، 1384قرطبی، )نخعی، مالکیه، شافعیه  (339-341، صص5ج ، 1417

 می باشند. (87-88صص

بوت این گروه چنین اسهدلال می کنند که این آیه محکم بوده و نسخ نهردیده است و تخییر را برای پیامبر و قائم مقام ایشان در امر قضواوت ثا

ان می کند. به عبارتی وقهی دو شهروند غیر مسلمان به حاکم و قاعی اسلامی رجوع کردند، قاعی مخیر است که میانشان قضاوت نموده و یوا از آنو

 دهند. ارجاعدینشان  آگاه بهاعراض نماید و آنان را به احکام دینشان و قاعی 

 42که حاکم اسلامی را ملزم به رسیدگی دعاوی اهل ذمه می دانود، ناسوخ آیوه  49و  48نظریه نسخ تخییر است. به عبارتی آیات  نظریه دوم:

ابون  که مقهضی تخییر است، می باشد. بنابراین حاکم و قاعی اسلامی ملزمند به دعاوی شهروندان غیر مسلمان رسیدگی نمایند. قائلین این نظریه:

العزیز، نخعی در روایهی دیهور از او، مجاهود، عطواء، ابوحنیفوه، زفور، ابون  عمر بن عبد (87-88، صص4، پیشین، ججصاص) عباس، مجاهد، عکرمه

 می باشند. (184-185، صص6قرطبی، پیشین، ج)عباس، نحاس، عکرمه، زهری، سدی، و نقل صحیح از شافعی 

ای آنان ایجاد نمی گردد کوه چنان که گفهه شد اگر حاکم و قاعی اسلامی در رسیدگی به دعاوی شهروندان مخیر باشند، در این زمینه حقی بر

اما بر اساس نظریه دوم که حاکم و قاعی اسلامی مکلوف و ملوزم بوه  بر اساس آن بخواهند در صورت عدم رسیدگی به مقامی بالاتر مراجعه نمایند.

اننود بوه محواکم بوالاتر رسیدگی دعاوی آنان می باشند، حق مراجعه به دادگاه اسلامی محقق شده و در صورت عدم رسیدگی به دعاویشوان موی تو

 شکایت نمایند.

نظریه اول با مبانی عقد ذمه سازگار نمی باشد و نظریه دوم نیز که با عقد ذمه سازگار اسوت بوا قواعود کلوی شوریعت  چنان به نظر می رسد که

 پاره ای از دلایل ما برای تأیید این مدعا به قرار ذیل است:همخوانی ندارد. 

و هوم »ه معهقد به تخییر می باشند، تناق  دیده می شود. بدین ترتیب که آنان در باب جزیه قائل بودند، موراد از بین گفهه های آن گروه ک -

، 3قرافوی، ج ؛ 38، ص2ج ، 1387طوسوی، ؛  315، ص10ج ، 1405نوووی، ) اجرای احکوام اسولامی بور آنوان اسوت توبه، 29در آیه  «صاغرون

ر اینجا گویند که حاکم اسلامی در رسیدگی به ادهلافات آنان مخیر است. مهر می توان از ی  طورف اما د (426، ص9جبی تا، ابن حزم،  ؛ 455ص

و از طرف دیهر به هنهام نوزاع و درگیوری،  -وایی را بدون رسیدگی رها نمی کنددر حالی که اسلام هیچ دع –آنان را ملزم به احکام اسلامی دانست

  ه تنازعشان را به اراده حاکم اسلامی و قاعی او واگذار نمود؟ آنان را به حال دود رها نمود و رسیدگی ب

مسهند ادعای نسخ از طرف گروه دوم، مرفوع به پیامبر نیست و به قول صحابی)ابن عباس( منههی می گوردد. اینکوه صوحابی نسوخ آیواتی را  -

پیشوین، )جصواص،  اسخ بودن آیه ای بر آیه دیهر نمی باشود.بدون اتصال به پیامبر نقل کند، فقط در حد نظر دودش مورد احهرام است و دال بر ن

 (87-88، صص4ج
واحد و در سیاقی یکسان، نازل شده، نسخ صورت  اصولیان مسلمان در تعریف نسخ، ترادی را شرط دانسهه اند، پس چهونه در آیاتی که در آنِ -

 (135 ، ص1404حلی، علامة؛  843، ص2ج ، 1418 ،جوینیک: .)ر می گیرد؟ 
با مراجعه به سبب نزول و اینکه این آیات اصلا ربطی به اهل ذمه ندارد و در مورد یهودیان معاهَد نازل شوده، ایون موعووع  بههور ثابوت موی  -

، بی طیالسیو) در مورد یهودیان هم پیمان با پیامبر که اهل ذمه نبوده اند نازل شده و اصلا ربطی به اهل ذمه ندارد. 42به اتفا  مفسرین آیه  گردد.

در میان مهخصصین و علمای علم سِیَر مخالفی نمی بینم که وقهی پیوامبر »افعی در احکام القرآن ابراز می دارد: ش در این دصوص (80-82تا، صص

( در 42)مائوده: «ضْ عَنْهُمْفَإِن جَآؤُوكَ فَاحْکُم بَیْنَهُم أَوْ أَعْرِ»به مدینه وارد گشت بدون گرفهن جزیه از یهود با آنان پیمان بست و گفهه دداوند: 

گروهی نیز گفهه انود در تنفیذ نمی شده، نازل گشهه است. جزیه پردادت نکرده و احکام اسلامی بر آنان  یان موادَعی که اهل ذمه نبوده ومورد یهود
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 (76، ص2، ج 1414 ،بیهقی) «.مورد دو تن از یهودیان موادَعی که مرتکب عمل زنا شده بودند، نازل گشهه است

با توجه به گفهار شافعی در مورد این آیات معلوم می گردد که نقل اول قرطبی از ایشان مبنی بر نسخ آیات، نقل صوحیحی نموی باشود؛ چوون 

 (77-79)همان، صص ایشان تصریح دارند که این آیه در مورد اهل ذمه نبوده و مربوط به موادعَین است.

آیوا  ورد تخییور ادوهلاف دارنود بور اینکوهعلما در مو»ع نموده و پس از طرح چند سؤال می نویسد: رعا در تفسیر المنار از این نظریه دفارشید

اسواس مخهص همین واقعه ای است که آیه در مورد آن نازل گشهه؟... یا اینکه داص معاهَدین غیر از اهل ذمه و دیهران است؟... یا اینکوه آیوه بور 

قول راجح و مخهار در آیه این است که تخییر،  در همه امور و در مورد همه کفار عمومیت دارد؟ «ا بِخُصُوصِ السَّبَبِالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّسْظِ لَ»قاعده: 

م داص معاهَدین بوده و ربطی به اهل ذمه ندارد، بر این اساس بر حکام مسلمان لازم نیست که بین بیهانهانی که در سرزمینشان موی باشوند، حکو

اما هنهوامی کوه اهول  بدین کار دست زنند.نان دعوای دود را نزد ما آورند، بلکه آنان مخهارند که هر وقت مصلحت در کار بود، نمایند اگر چه نیز آ

تخییور بوا  نداده است. و گروهوی نیوز گفهوه انودهیچ نسخی رخ میانشان حکم نماییم و در آیه  ذمه داددواسهشان را نزد ما آورند بر ما واجب است،

 «.سخ شده است. ما می گوئیم: عاقلانه نیسوت آیواتی در سویا  واحودی نوازل شوود و قسومهی از آن، قسومت دیهور را نسوخ کنودن 49سیا  آیه 

 (325-326، صص6جم، 1990رشیدرعا،)

که تکلیف شهروندان غیر مسلمان در منازعات مشخص گردد. بر اساس نظریه اول اگور حواکم مخیور بوه  استاز مجموع آنچه گذشت، مهم آن 

دگی باشد باید در کنار دادگاه های اسلامی به شهروندان غیر مسلمان حق داد که دادگاه های ویژه ای که مخوهص بوه رسویدگی دعواوی آنوان رسی

باشد در سیسهم قضایی طرح ریزی نمود. دولت اسلامی سیسهم آموزشی برای آموزش قضات این دادگاه ها طرح ریزی کند و ادهیار و قدرت کوافی 

و بر اساس نظریه دوم نیز که حاکم ملزم است به دعاوی آنان رسویدگی نمایود بایود آئوین دادرسوی دقیقوی در ایون  کام به آنان دهد.در اجرای اح

 دصوص تنظیم گردد که هنهام تنازع شهروندان مسلمان و غیر مسلمان شمولیت داشهه باشد.

 

 استقلال در احوال شخصیهحق . 8

که مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام او در اجهماع است و قابل تقویم و مبادله به پول نبووده و احوال شخصیه عبارت از اوصافی است 

 (15ص ،1ج ،ش1350صفائی، ) و نسب. تب باشد. مانند ازدواج، طلا از لحاظ حقو  مدنی آثاری بر آن مهر

بیوان ( 47)مائده: «لّهُ فِیهِ وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْسَاسِقُونَوَلْیَحْکُمْ أَهْلُ الإِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ ال»ذیل آیه:  مفسرین اسلامی

دداوند هیچ کهابی را بر پیامبری از پیامبرانش فرو نفرسهاد مهر اینکه پیروان آن دین کوه بوه پیوروی آن امور شوده انود، بودان عمول  نموده اند که

 أُنْوزِلَ ما وَ الْإِنْجِیلَ وَ التَّوْراةَ تُقِیمُوا حَتَّأ ءٍشَیْ عَلأ لَسْتُمْ الْکِتابِ أَهْلَ یا قُلْ»در آیه ن در مورد عمل به تورات نیز همچنین این فرما نمایند...

 (541-543، صص3جبی تا، طوسی، ؛  375، ص10ج ،1420)طبری، وجود دارد.  «مرَبِّکُ مِنْ إِلَیْکُمْ

اده شووند، مهور اینکوه که اهل کهاب در حقو  و مواریث به اهل دینشان ارجاع درا بر این می داند سمرقندی سنت  زُهری و در نقل ازقرطبی 

 (185-186، صص6ج پیشین، قرطبی،) ل به حکم دداوند باشند که در این صورت با حکم قرآن بین آنان قضاوت می شود.دود آنان مای

برای احوال شخصیه غیر مسلمانان قایل شده و حهی رسیدگی به دعاوی افراد غیر مسولمانی کوه قرعاوی دایره ای گسهرده تر از فقهای مهقدم 

در مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهل ذمه مخهارند که بوه دیون پیرو ادیان آسمانی نیسهند را با قانون مورد اتفا  دودشان دانسهه و می نویسد: 

به شهروندان غیر مسلمان آزادی دهند. آنان  «لا اکراه فی الدین»ؤولند در این زمینه بر اساس آیه دود عمل نمایند یا به دین اسلام. مسلمانان مس

زام موی آزادند در قوانین مربوط به ارث، قوانین مدنی، تجاری، اداری و رشد و توسعه کشور، هر قانون شرقی یا غربی که با رأی اکثریت بور دوود الو

ها نیز فقط حدودی که معهقد به تحریم آن باشند به مانند سرقت و زنا، بر آنان اجرا می گردد. و در مواردی به کنند، عمل نمایند. در میان مجازات 

 (31ش، ص1379مانند مشروبات الکلی که معهقد به حرمت آن نمی باشند، مجازات نمی گردند. )ر.ک: قرعاوی، 

وص احوال شخصیه شان آزاد بوده اند که به قوانین دوود یوا بوه قووانین تاریخ اسلامی مؤید این قضیه است که شهروندان غیر مسلمان در دص

از آنجا که شریعت اسلامی مخصوص مسولمانان اسوت، دولوت اسولامی، عمن اقرار به این قضیه گوید: مورخ غربی « م مهزآدا»اسلامی عمل نمایند. 

د. تا آن جا که ما دبر داریم، قاعی دادگاه از مجرای کنیسه می گذشوت شهروندان غیر مسلمان را آزاد گذاشهه بود که دادگاه ویژه دود داشهه باشن

و  و رؤسای دادگاه را روحانیون مسیحی تعیین می کردند که کهاب های قانون زیادی نوشهند. بیشهر کهاب های آن ها شامل احکوام ازدواج، میوراث

ی اسلامی، دعاوی آنان را می پذیرفت، اما معمولا روحانیون آن ها از مراجعه منازعات مسیحیان بود که به دولت ربط نداشت. ناگفهه نماند دادگاه ها

م درباره احکام قضائی مسیحیان کهابی به  800هو.  مصادف با 200حدود سال « جاثلیق تیمو تهوس»آنان به دادگاه اسلامی راعی نبودند. بنابراین 

ونی دود به دادگاه مسلمانان مراجعه می کنند، بهانه ای نمانود... مهوز در دنبالوه سوخنان رشهه تحریر درآورد تا برای مسیحیانی که بنا بر نقصان قان

ل به دود می افزاید: با توجه به منابا و مصادر موثق مسیحیان اندلس، دصومت های دود را با دست دود فیصله می دادند و جز در مورد ارتکاب قه
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 (33، صهمان) «.قاعی مراجعه نمی کردند

 

 ری:نتیجه گی

شود. از دیدگاه اسلام، عدالت زیربنای قوام و دوام جواما بشری بوده و این مهم منحصر در مرزهای نژادی، قبیله ای، مذهبی و منطقه ای نمی با

اسلام دال بر  یکی از مهمهرین ادله برای اثبات این مدعا اطلا  معنادار بسیاری از آیات قرآن می باشد. علاوه بر این، سیره و سنت نبوی و پیشوایان

 این اند که جهان بینی اسلامی به نسبت عدالت ی  گسهره جهانی می باشد. بنابراین طبیعی است موعا اسلام در قبال مخالفان عقیدتی، موعوعی

ح از جانب اصل در حقو  شهروندان غیر مسلمان بر تساوی حقوقی با شهروندان مسلمان است؛ مهر در مواردی که نصی صریح و صحیعادلانه باشد. 

، شوریف و و فرموانبر فرموانروا اسلام در مقام اجرای قوانین، مسلمان و غیر مسلمان، سیاه و سفید، زن و مورد، شارع، قاعده تساوی را تخصیص زند.

حوق  موی شومارد. ناصووابانبداری و تبعی  را ظالمانوه و شناسد و همه و همه را در برابر قانون یکسان دانسهه و هر نوع ج لئیم، فقیر و غنی نمی

شهروندان غیر مسلمان در قبالِ مدعی مسلمان یا غیر مسلمان امری مشروع می باشد. غیر مسلمان در این دصوص حق دارد  داددواهی و حق دفاعِ

ات قضو بوه برای تحصیل حقو  دود وکیل ادهیار نماید.در صورتی که شهروندان غیر مسلمان جهت رسیدگی به دعاوی دوود تموایلی بوه مراجعوه

 اقدام به تأسیس دادگاه های داص با قضات غیر مسلمان آگاه به قوانین دین دود نماید.دولت اسلامی موظف است اسلامی نداشهه باشند، 

 

 فهرست منابع و مآخذ:

 .بی تادار احیاء الکهب العربیة، بی جا، ، شرح نهج البلاغةالحدید، عبدالحمید، ابن ابی .1

 .تابیروت، دار الفکر، بی ، أ بالاثارالمحلابن حزم، علی بن احمد،  .2

 . 1417، بیروت، دار صادر، ط: الأولى، التذکرة الحمدونیةابن حمدون، محمد بن حسن،  .3

 .م1979 1399، بیروت، دار الفکر، معجم مقاییس اللغة، دابن فارس، احم .4

 . 1394، العربی دار الکهاب ،بیروت ،حلیة ارولیاء وطبقات ارصسیاء، حمد بن عبد ا،ا ،بن مهرانا .5

 .بیروت، دار الکهاب العربی، بی تا، سنن ابی داودداود، سلیمان بن الاشعث، ابو .6

 .م1999 1420 ،: الثانیة، طمؤسسة الرسالة، بیروت، المسند، حمد بن حنبلا .7

 .م1992 1412الاولى،  :، طالمعارف دار ،الریاض ،سلسلة الاحادیث الضعیسة والموضوعة ،محمد ناصر الدین ،لبانیا .8

 م.1994 1414: الثانیة، ط ،مکهبة الخانجی، القاهرة، أحکام القرآن للشافعین، حمد بن الحسیا ،بیهقی .9

 . 1405، بیروت، دار الکهب العلمیة، ط: الأولى، دلایل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة ،همو .10

 .م1994 1415 ، بیروت، دار الکهب العلمیة، ط: الاولى،نآاحکام القرجصاص، احمد بن علی،  .11

 .م1997 1418 ،: الأولى، طدار الکهب العلمیة، بیروت، البرهان فی أصول السقه ،عبد المل  بن عبد ا، جوینی، .12

  .1409، ل البیتآمؤسسه ، قم ،وسائل الشیعة، حسنعاملی، محمد بن حر .13

 .م1966 1386بیروت، دار المعرفة،  ،سنن الدارقطنیدارقطنی، علی بن عمر،  .14

 .م2004 1425: الأولى، ، طدار الکهب العلمیة ،بیروت ،نوادر الخلساء، محمد ،یتلیددیاب ا .15

  .1412، ط: الأولى، دمشق، بیروت، دار القلم ،المسردات فی غریب القرآنصفهانى، حسین بن محمد، غب ارا .16

 .م1990مصر، الهیئة المصریة العامة للکهاب، ، تسسیر المناررعا، محمدرشید، رشید .17

  .1412: الأولى، ، طمؤسسة الأعلمی ،بیروت، نصوص ارخیار ربیع اربرار و ،بن عمر محمودزمخشری،  .18

 .م1998 1408، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط: الثانیة، احکام الذمیین و المستامنینزیدان، عبدالکریم،  .19

 ش.1374نشر فرهنگ اسلامی، چ:ششم، ، ترجمه: سیدهادی دسروشاهی و زین العابدین قربانی، تهران، دفهر اسلام و صلح جهانیسیدقطب،  .20

 ، بی تا.دار الکهب العلمیة، بیروت، لباب النقول فی أسباب النزول، جلال الدین ،سیوطی .21

  .1403، عالم الکهب ، بیروت،الحجة علأ اهل المدینةحسن، محمد بن  ،شیبانی .22

 ش.1350، تهران، مؤسسه عالی حسابداری، چ: سوم، حقوق مدنیصفائی، سید حسین،  .23

 .1386، نشریه حقو  اساسی، سال چهارم، ش: هشهم، تابسهان«حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی»ایی فر، محمد حسن، عی .24

 م.1995، بیروت، دار العلم الملایین، ط: ثلاثون، روح الدین الاسلامی، عفیف عبد الفهاح، هطبار .25

 ش.1375انهشارات دانشهاه تهران، چ: دوم،  ، تهران،آزادی های عمومی و حقوق بشرطباطبایی مؤتمنی، منوچهر،  .26

 . 1417م، پنج: چ، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه اسلامى انهشارات دفهرقم،  ،القرآن تسسیر فأ المیزان، حسین سیدمحمد ،طباطبایى .27

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 . 1407بیروت، دار الکهب العلمیة، ط: الاولى، ، تاریخ الامم والملوكطبری، محمد بن جریر،  .28

 .م2000 1420، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، ع البیان فی تأویل القرآنجام، همو .29

 ش.1365 ، تهران، دار الکهب الاسلامیه،تهذیب الاحکامحسن، طوسى، محمد بن  .30

 ، بی تا.العربى الهراث احیاء دار، بیروت، القرآن تسسیر فأ لتبیانا، همو .31

  .1387ط: الثالثة، الجعفریة،  المکهبة المرتضویة لاحیاء الاثارتهران، ، المبسوط همو، .32

 . 1414، : الأولىطمؤسسة آل البیت لاحیاء الهراث،  ،، قمءحلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاعلامة  .33

  .1404چاپخانه علمیّه، ، قم، مبادئ الوصول إلأ علم الاصول، همو .34

 م.1994بیروت، دار الغرب،  ،الذخیرة الدین،شهاب  ،قرافی .35

 .ش1379: عمر قادری، تهران، نشر احسان، چ: اول، ترجمه، ای دینی و راه حل اسلامیاقلیت هقرعاوی، یوسف،  .36

 .م1994 1415 ،، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط: السادسةغیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی، همو .37

 .م1964 1384القاهرة، دار الکهب المصریة، ط: الثانیة ،، نآالجامع لاحکام القرقرطبی، محمد بن احمد،  .38

 م.1982بیروت، دار الکهاب العربی، ، بدائع الصنائع، نکاسانی، علاء الدی .39

 .ش1363 ، تهران، دار الکهب الاسلامیة،الاصول من الکافی، بکلینی، محمد بن یعقو .40

 بیروت، دارالفکر، بی تا.، اللؤلؤ والمرجانعبد الباقی،  محمد فؤاد .41

  .1403حکمت، چ: اول،  ، تهران، انهشاراتمبانی اقتصاد اسلامیمطهری، مرتضی،  .42

 ، بی تا.اول: چ، مرتضوى کهابفروشى، تهران، نآالقر احکام فأ البیان زبدة ،محمد بن احمد، اردبیلى مقدس .43

  .1408، مؤسسة آل البیت ، قم،، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلنوری، میرزا حسین .44

 . 1405لمکهب الإسلامی، بیروت، ا، روضة الطالبین وعمدة المستینیحیى بن شرف،  نووی، .45

 م.1992 1412، الدمام، دارالاصلاح، ط: الثانیة، نآاسباب نزول القرحمد، اواحدی، علی بن  .46

 م.1947 1366 ،الأولى ، ط:المکهبة الهجاریة الکبرى، مصر، خبار القضاةا ،محمد بن دلفعبی، وکیا  .47

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir

